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949 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از تهران   

  و همراهان جان  زیعز  یشهباز ی سلام بر اقا

 : تجربه کی

چقدر از برنامه گذشته    نیکه ساعت را نگاه کن و بب  گفتی که همش م  دمیدی ، ذهنم را م9۱۸چهارشنبه از ابتدا برنامه    روز

و اصلا    کردمی خوشبختانه، من فقط نگاهش م  ی ببرد و لحظه را از دست بدهم، ول   نده یمن را به آ  خواست ی است و همش م

 .کردمی نم زهیست

 ۲۱9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  بدیآن باشد که نفر حزَم،

 سرا  نیا یِهاو نوش و دام   چرب

و اضطراب    دیایافکار به سراغم ب   ن یبرنامه، ا  دن یموقع د  د ی! چرا باای: خداگفتمی بود که قبلاً متوجه نبودم و به خودم م  ادمی

که ذهنم فوراً،    دمیدی من م   کردند، ی م  انیب  یذهنرا که در مورد من   ی مسائل   یشهباز  ی آقا  ا ی  ؛ختیری و ترس را به جانم م 

  کردم ی مواقع فقط نگاهش م  نجوریدر ا  شهی است و من هم  گرانیصفات در د  نیکه ا  دادیمرا به من نشان    گرید  یهاآدم

 .هست میذهنصفات در وجود خود من  نیکه ا دانستمی و م

   ۳۱۵۲ بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 ز جنس جرم توست  ی آن گنه در و و

 شست   شی آن خو را ز طبع خو دیبا

 ۳۱۵۳ بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 نمود   تیزشتت، اندر او رو خلق 

 بود   نهییتو را او صفحه آ که
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من را از لحظه جدا کند. اصلاً    نده،یبا بردن من به گذشته و آ  خواهد ی ذهنم م  نیچهارشنبه کاملاً درک کردم که ا  خوشبختانه

 .گذشت  یکه زمان چطور میدیقسمت سوم برنامه نفهم انینکردم و فقط نگاهش کردم تا پا زهیست

 44۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَلاووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنََّةحُفََّتِ 

اما    دمیشنی را م   ها غام یبه من دست داد و پ  ی حالت خواب آلودگ   د،یکه رس  ی تلفن   یهاغام یبخش چهارم، به پ  ان یاز پا  بعد 

دوباره    کنم،ی هم به من دست داد، چون برنامه را ضبط م  یدیخواب الود بودم و حالت ناام  هاغامیپ  انیتا پا  کردم،ی درک نم 

 .بودم صبری و ب قراری بار دوباره گوش کردم. ب  نیبودم و سوم  جیگ  زرا گذاشتم و گوش کردم. با هاغامیپ

 ۳۲۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از طلب قرار توست  تیقراری ب  جمله 

 دت یشو تا که قرار آ  قراریطالب ب

: برو  گفتی شدم. ذهنم را نگاه کردم، بهم م  مرادی فرار کنم. آگاه بودم که ب  قت یدر حق  رون،یاز خانه بروم ب   خواستمیم

   شگاه یبه آرا ی بخور که سرم را گرم کند و من فضا را ببندم. من حت یزیچ  ک ی ا یموهات را کوتاه کن. زود باش،  شگاه،یآرا

  شه یهم  ؟یفرار کن یخوای م  ی از ک  ؟یبرو  یخوا ی بودند. با خود گفتم: کجا م  نشد لیزنگ زدم، خوشبختانه در حالت تعط

 .شد ی هم حالم خوب نم  رونیکه در ب نیباا رفتم،ی م رونیحالت از خانه ب  نیدر ا

 9۱۸ تی ، بدفتر اول   ،یمثنو ،یمولو

 دام بود  اش له ی کرد انسان و ح له یح

 آشام بود آنکه جان پنداشت، خون 
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 9۱9 تی ، بدفتر اول   ،یمثنو ،یمولو

 ببست و دشمن اندر خانه بود  در

 افسانه بود   نیفرعون، ز له یح

مثل قبل از گنج    قایکه بخوابم، دق  دمیدوباره دراز کش  ؟یذهنبا من   یبرو  یخواه ی خانه ماندم و به خودم گفتم: به کجا م   در

گوش دادم    هاغامی بلند شدم و متعجب بودم. و دوباره به پ  عیاما سر  بردمی به خواب پناه م شدمی نامراد م یحضور که وقت 

بزرگان و    میبا واژگان و مفاه  م،یمفاه  ن یواژگان و شستن ا  ن یا  شستن راهش   نهاکه ت  دمیشن  زیعز  یبایفر  غامیو در پ

ترس دارد، غم دارد و امتحان پشت امتحان    ریمس  نی، و در اتوبه   ری سپس دست به اقدام زدن است و فرود آمدن از مس

 .پاک شدن ما هست  ی دارد و درد برا

.  دانمی من نم  ایفضا را باز کنم. اول نشستم از خدا کمک خواستم. خدا  دیاکه ب  دانستمی چه کار بکنم، فقط م  دانستمی نم  

در ذهنم    ات یاب  ن یو ذهنم را نگاه کنم، ا  نمیبنش  ن ینه، هم  ایرا بخوانم    اتی: ابگفتمی و به خودم م   دم یکش  ق ینفس عم  کی

 .شدی مرور م

 ۵۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنَُد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تنََدی م ی مرگ یزنده سو نفسِ 

 ۲9۵9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهر شاه، مبذول است جان  گفت

 انیاندر م عیشف  دیچرا آ  او
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به کارها  دمیدی را م   یذهنمن  جبر . خلاصه،  ستیبه انجام آن ن  یکه در آن لحظه لزوم  کندیم  ییکه چطور من را وادار 

 .خوابم برد  یشهباز  یآقا یبرنامه گنج حضور تا شب که با صدا  دنیو د ات یخواندن ابنشستم و شروع کردم به  

   ۱4۶۳ بیتدفتر اوَّل،   ،یمثنو ،یمولو

 کرد صبری جبرم، عشق را ب  لفظِ

 حبسِ جبر کرد   ست،یعاشق ن وآنکه 

 ۱4۶4 بیتدفتر اوَّل،   ،یمثنو ،یمولو

 ست یبا حق است و جبر ن تیََّمَعِ ن،یا

 ست یابر ن نیمَه است، ا یِ تجلَّ نیا

لحظه    ک یدر    واقعاً  .افتدی م   یکه چه اتفاق   دانستم ی گر بودم و اصلأ نمفقط نظاره   ،یقراری را با وجود ب  ی ذهنبودن من  جبار

خوشبختانه به لطف خدا، فقط فضا را    ی . ولفرش افتادم   ی از عرش به رو  ، یاز آن حال خوش و شکر و صبر و سپاسگزار

که با حرص و آز    یذهنو آگاه شدن از اعمال من   یذهنجبر من   دن یو درک کردم که با د  دمیکش  ارانهیباز کردم و درد هوش

  ب ی به ما القاء کند و ما را فر  یخودش را با دلسوز  یو کاهل   یدور کند و تنبل   ی ما را از زندگ  خواهدی و شهوت است، فقط م 

  ی ذهنم را برا یها له یدارد، ترفندها و ح  یگر بودم و خوشحالم که زندگنکردم و فقط نظاره  ی ! شکر که ناسپاسایخدا .بدهد

 .کندی م تیو بنده را هدا  کندی من رو م

 ۱4۰4 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مرا چو او کند، کار دگر چرا کنم  کار

 شکر چرا کنم  ادی از لبش،   دمیکه چش چون 

  سپاس زهرا، از تهران  با
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 به نام او 

 با درود و سپاس از آقای شهبازی عزیز و اعضای محترم گنج حضور 

 ، 9۲۱پیام معنوی تقدیم با عشق، از برنامه 

 ۲۸4۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به مبارکی و شادی  درآمد،بتِ من ز در  

 مرادیبه مرادِ دل رسیدم، به جهانِ بی 

 قدر پویایی. سلام بر زندگی. سلام بر تو که این 

 آیا با خودت بازی قایم باشک داری؟؟ 

 ۵9۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اکُمْ یوَاَخْرَجنْا خفَا ناکُمْیْرَأَ  ناکُمْیْرَأَ

 اکُمْ یَّواَِ  انایَّلَمْ تنَْتَهُوا عنَْها فَاِ فاَِنْ

جدی نیستند، بیشتر شبیه بازی زندگی است تا خودش را پیدا کند و پس بگیرد و صد    زندگی در این دنیا و اتفاقاتش

البته در این هدف بسیار جدی است. زندگی مصرانه و خیلی سریع در آنی، تمامی ذراتش را از هر جا که باشند، حتی زیر  

 کشد.خروارها درد تو در تو مثل پیازی گندیده بیرون می 

مرادی است. البته دیدن و  ن، گاه طولانی، دردناک و بیرحمانه است، یا بقول حضرت مولانا بی عجیب است که از دید ذه 

فکری و فضاگشایی ممکن است. پس بهتر است وقتی وسط مشکلی  پیدا کردن زندگی پنهان شده فقط از طریق بی 

 هستیم بهش فکر نکنیم و صبر کنیم. 

 ۳۱4۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هیچ تسبیحی ندارد آن درج

 ، الصبر مفتاح الفرجصبرکن
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گاه  هر  تو این دنیا قرار نیست هیچکس به مراد دلش برسه چون مراد اصلی ما، فضاگشایی و پیوستن به زندگی است. 

برآمدیم. اما  های متعددی  مرادیتردید از پس بی موفق به فضاگشایی شویم و مزه شیرین شادی پایدار را بچشیم، بی 

، با پذیرش اتفاق این لحظه، دروازه بهشت را  ها دلشکسته، پشت درهای بسته بایستیممرادیبه جای اینکه در اثر بی 

باز می  فاصله بین فکرهاست.برای خود  دا  کنیم که همانا  بایستی  لفظ  ئما  بازتر کنیم شاید هم  و  باز  را  و مکرر آن  م 

 فضاگشایی به این دلیل است.

 44۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 های خویش مرادی ان از بی عاشق

 باخبر گشتند از مولای خویش 

 ۲۸4۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز 

 که درآمد و برون شد، صفتی بُوَد جمادی 

تونه بیاد و بره وقتی  کشیم. آخه چطور می زندگی همیشه پیش ما بوده و خالی خالی و در عین حال، ما از نبودش درد می 

نیست.   یا عدم است. خالی است چون هیچ چیز مادی درونش جا  ماده  همه چی درونش هست، در عین حال خالی 

یم بگوییم از صفات مادی است. خالی شدن ناگهانی،  شه توصیفش کرد. هر چی که بخواه. به همین دلیل نمی شه نمی 

 حین فضاگشایی برای ذهن ترسناکه. پس تا وقتی قوی باشه، عمرا اگر اجازه بده! 

 ۲۸4۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون شد؟ ز چگونگی برون شد  غلطم، مگو که

 چگونه زادی ای، ولیکن تو ز بی تو چگونه 

 دانم! گم نمی اختیار می پرسیم چطوری؟ من اگر حالم خیلی خوب باشه بی کنیم. میتعارفات حال و احوال می م برای  ئما دا

 چه اشتباه جالبی، چون ما از خدایی بوجود امدیم که وصف کردنی نیست. چطور مطور نیست. 
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چگ که  قدرت  نمایش  یک  بزرگه.  جشن  یه  تقلبی،  دنیای  این  در  زندگی  گفت:  بشه  شاید  بر  البته  حتی  زندگی،  ونه 

 کند.کند. جهنم را به بهشت تبدیل می دود و مرده را به زنده تبدیل می شه. زندگی می معکوسش هم چیره می 

 و ما مختاریم که کدام سمت جبهه را انتخاب کنیم. اگر سمت شیطان یا ذهن باشیم، محکوم به شکست هستیم و فانی. 

گیریم که چه باشیم، فانی یا  شادیم و باقی. یعنی خودمان تصمیم می اگر سمت زندگی باشیم، پیروز می شویم پس  

 گوید: باقی. همانگونه که آیه آخر آیت الکرسی هم می 

ایم، کنیم که زنده ما در ذهن فکر می  کشد و برعکس.هر گاه از دسته طاغوت بشویم، خدا ما را از نور خودش بیرون می 

 کند.را تجربه می در حالیکه زندگی داره از طریق ما مرگ 

 ۲۸4۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 را؟  چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نهی قِدَم

 نگر اوَّلین قَدَم را که تو بس نکو نهادی

  دیرینگی، قدیم قِدمَ: (۱

در اولین قدم. تن واحده بشریت یا در قران لفظ روح قید شده، فکری نداشت و از قدیم عدم بود. بعبارتی شاه بود، نه  

 ای هستیم از او، دوباره به آن حالت برگردیم. برده فکر و بایستی ما که هر کدام قطره 

ارا، در زندگی روزمره، آنقدر برای ما مشکلات  افسار فکر باید در اختیار ما باشد، در حالیکه برعکس شده است. حالا ناچ

آید تا یاد بگیریم، یا به خاطر بیاوریم که چطور اجازه ندهیم فکر پیرامون اتفاقات، مثل عنکبوت  در قالب اتفاقات پیش می 

بپیچد و مهارت فضاگشایی را کسب کنیم. حتی می  از همدیگر یاد بگیریم، مثل مراقبه و اش دور زندگی ما  عار  توانیم 

 معنوی مولانا. 

 ۲۸4۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خودی پسندم، همه تن چو گلُ بخندم همه بی 

 به طرب میان ببندم، که چنین درَی گشادی
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 گشایی را به ما نشان داد. کنیم که در فضا شویم و خدا را شکر می ما از خود بیخود می 

 شاد و پاینده باشید. 

 نام هستم از تهران قدردانی، بی با سپاس و  

 



 

 

 

949قسمت پیغام عشق  مریمخانم    

 به نام خدا 

 ۲۵۵مولوی، مثنوی ، دفتر پنجم، بیت 

 تناقض بایدَتقول و فعل بی 

 تا قبول اندر زمان پیش آیدَت

این دو در یک راستا قرار می  بینشان تناقض وجود دارد؟ تنها زمانی  گیرند که  آیا حرف و عملم در یک راستاست یا 

ذهنیم نگاه کنم و ببینم در شرایط مختلف  ها و اعمال منِ آگاهانه خودم را زیر نور افکن قرار داده باشم. به افکار، حرف

العمل  ها صورت گیرد. آن موقع است که هوشیارانه،  هوشیار، تا شناسایی   دهد. آگاه باشم وهای نشان می چه عکس 

ای بین آنچه متعهد  ست یا تناقض وجود دارد. حتی اگر ذره خواهم فهمید در چه موضوعات یا شرایطی، قول و فعلم یکی 

 ام و عملکردم تفاوت باشد، کار آنطور که باید پیش نخواهد رفت.به انجامش شده 

 4۶۰۸ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 مشتاق مست کار آن کار است ای 

 کاندر آن کار، ار رسد مرگت خوش است 

 4۶۰9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 شد نشان صدق ایمان ای جوان 

 آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن 

یبند به  کنم. آیا پاافتد، در آگاهی به خودم نگاه می دارم. هر اتفاقی که می بیشتر و بیشتر نور افکن را روی خودم نگه می 

ام؟ هر روز بیشتر و بیشتر  تعهداتم هستم؟ شکایت کردن، سرزنش کردن، ملامت کردن و قضاوت کردن را کنار گذاشته 

خواهم تا  ذهنی مهم نباشند، ولی می کنم، آنهایی که شاید آنقدرها در نظر منبه رفتارهای بسیار جزئی خودم دقت می 
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برابری ببینم. حواسم به همه   ۱۰نمایی ین حضور بمانم. هر قدمم را با بزرگ بجایی که امکان پذیر است، بیشتر زیرِ ذره 

 چرخد باشد و نگاهشان کنم.افکاری که در سرم می 

کند و پیش  ها توجهم را جلب می بینم هنوز قضاوت کردن پا برجاست، بیشتر از بقیه. در خیابان تیپ و قیافه آدم می

یکی دیگر، نه، جالب لباس نپوشیده ... یکی دیگر، عجب خوش هیکل است و  گویم: عجب تیپ خفنی! .... آن خودم می 

بینمشان  هایی که شاید فقط برای همان یک بار در زندگیم می توانم آدم و و .... هنوز بدون هیچ نوع برداشت بیرونی، نمی 

اما هنوز خیلی کار دارم تا    هاست،را نگاه کنم و بگذرم. هر چند بیشتر از گذشته حواسم به این افکار و قضاوت کردن

ثابت و همیشگی شود. باید مثل یادگیری رانندگی، آنقدر تمرین کنم و حواسم باشد تا در درونم نهادینه شود، تا حتی  

 ها را خوب و بد نکنم که چرا لباسش اینطوریست یا هر چیز دیگر.  در حد یک فکر هم آدم 

شدگی در آن وجود داشته    هویتای از هم کند که رگهبه اظهار نظر می ذهنی، در چیزهایی شروع  ام من تازه متوجه شده 

ذهنی من اهمیت دارد و با همین عینک،  ایست که برای منباشد. مثلا خوش تیپ، خوش هیکل و خوش پوش بودن مولفه 

را می آدم بیرون  این همانیدگی بیند، قضاوتشان می های  برای  بر اساس معیارهایی که خودش  و  دارد و سعی  ها  کند 

کند. از همین لحظه  کلاس، نامرتب و ...... تقسیم بندی می کلاس، بی دیگران را به خوش پوش، با   ،کند رعایت کندمی

های ام بردارم و حواسم باشد هیچ چیز و هیچ کس را با مولفه شوم که این عینک را از روی چشمان هشیاریمتعهد می 

 ظاهری خوب و بد نکنم.

زند که چرا در محیط کار، رئیسم برای انجام فلان کار از من  بینم غر می کنم، می ذهنیم را نگاه می من  هایشکایت کردن 

 دانی نکرده است؟ کاری که لزوماً جزو وظایف تعریف شده من نیست.تشکر و قدر 

ذهنیم  مرادهایی که من مراد شدنِ بینم توقع، انتظارِ دیده شدن، گدایی توجه و تایید طلبی، بعنوان من بزرگ شدن و بی می

خواسته، در همین یک فکر ساده که بشدت رنگ و بوی شکایت، غرغر کردن، ملامت و سرزنش دیگران دارد، خودش  می

 دهد. را نشان می 
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 49۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ار ز زمانه کند، بگو تو ورُا   تیشکا

 ست؟ خوش است و زمانه را چه شده  توی ب  زمانه

آورد را شناسایی  هایی که سرش را از آنها بیرون می داند، حسابی حواسم هست و یک سری از سوراخ م می اذهنیمن

ها مدام روشن است، مثل محیط زندانی که همیشه روشن است تا محکومین بدانند  ام. نور افکن روی آن سوراخ کرده

 کند تا نتوانند مخفیانه کاری انجام دهند. ل نگاهشان می اند، همیشه چشمی از دریچه درِ سلوزیر نظر گرفته شده 

شکایت کردن، غر زدن، ملامت و سرزنش کردن همیشه و همیشه باعث شده احساس فشرده شدن، انقباض و درد در  

درونم احساس کنم در درجات مختلف. هر چقدر بیشتر به موضوع پیش آمده حساسیت نشان داده باشم، درد و انقباض  

 شود. درونی بیشتر می 

 ۱۸۶۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پس بداند که خطایی رفته است 

 ضا آشفته است که سمن زار ر

من  که  موضوعی  هر  روی  یا  مشخصاً،  باشد  قرمزهایش  خط  خودش  بقول  و  باشد  داشته  بیشتری  حساسیت  ذهنی 

آسیب برساند، انقباض درونی بیشتر شده تا جایی که در بیرون هم خودش را نشان    «هایشدانممی   من»موضوعی که به  

گذارد جریان پاک و زلال  هر درد و انقباضی یک نوع مقاومت به جریان زنده زندگی در این لحظه است و نمی   دهد.می

کند و جلو جریان آب هوشیاری را  زندگی در این لحظه، به درستی جاری شود. هر انقباض درست مثل یک سد عمل می 

قی پر از پشه و حشرات ریز و درشت در درون و بیرون  آب، گندآب و باتلا کم به جای آب پاک و زلال، شور بندد و کممی

 خودنمایی خواهند کرد. 
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 ۳۱۸۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بافی همه ساله بپوش زانکه می 

 کاری همه ساله بنوش زانکه می 

تر  زار رضا آشفته دهد و سمن بیشتر باشد، رکود، کثیفی و لجن بیشتر و بیشتر خودش را نشان می   هاهرچقدر این مقاومت 

خردی به جای عقل و خرد زندگی، گُم شدگی به جای هدایت و تنبلی و سستی به  و آشوب به جای آرامش و امنیت، بی 

 نشیند.جای قدرت و تکاپوی زندگی می 

اب  های متعفَّن درون انسان  عاد وجود شکل بگیرد، مقاومت حاصل شود و مردابجالب است، وقتی بستگی در یکی از 

کند و از پاکی و زلالی  دار می گذارد، کیفیت آنها را خدشه پدیدار گردد، این مقاومت روی ابعاد دیگر وجود هم تاثیر می 

د، رشد کرده، سدها شکسته شده و  کاهد. باید تمام ابعاد وجودی با هم و بطور پیوسته و هماهنگ بهبود پیدا کننآنها می 

در هر چهار بُعد، آب زندگی جاری شود و طراوت و سرزندگی را به انسان برساند. باید صبر داشت، پرهیز کرد و تسلیم  

 ها را از کفِ جو تمیز کند. حکم الهی در این لحظه شد تا خداوند با قضا و قدرش همه آن کثیفی 

بیند اینبار حرفم حرف است و قولم قول. مرد  شود، می ست، دست به کار می کی زندگی زمانی که ببیند حرف و عملم ی

ها دور باشم تا درونم هیچ نمانَد، الَّا جویی پاک و زلال که خداوند از  خواهم از همه این کثیفی راهش هستم و حقیقتاً می 

من سراسر خیر و برکت الهی را  لطف و کرم و بخشش خود، هر لحظه در آن آب زندگانی را جاری سازد، تا هم زندگی  

ای باشد، جوی آبی باشد، تا نور و آب خرد و آگاهی از  بگیرد و هم به تمام جهان و جهانیان برسد. وجود من فقط روزنه 

 طریق آن به جهان سرازیر گردد. 
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 ۱99۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای خدا سنگین دل ما موم کن

 ناله ما را خوش و مرحوم کن

 ۲۲۲۰مولوی، مثنوی ، دفتر چهارم، بیت 

 از حدث شُستم خدایا پوست را 

 از حوادث تو بشوُ این دوست را 

 و در پایان، 

 ۲۰44مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تا چه خواهد کرد سلطان شگرف 

 مریم 
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  برداشتی از قصه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان

 ۸۲۸برنامه ، ۲۸۲۶از دفتر دوم مثنوی، بیت 

 ۲۸۲۶ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 فت و طاق ژ بازیی در جُاین چنین کَ

 نفاق   باختند اهلِبا نبی می 

 ۲۸۲۷  بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 احمدی  دینِ کز برای عزَِّ

 دیتَرْبود آن مُ  ،مسجدی سازیم و

زنه، که ما چطور با جفت و طاق بازی کردن با خدا، دست  ، مثالی تحت عنوان مسجد ضرار یعنی ضرر زننده می خداوند

ها رو بیاندازیم  کنیم که به مرکز ما بیا ولی حاضر نیستیم همانیدگی زنیم. با زبان خدا رو دعوت می گری و نفاق می به حیله 

 .هستیمو در فکر ساختن مسجدی غیر از فضای یکتایی خدا  

 ۲۸۲9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اش آراسته ه بَّفرش و سقف و قُ

 جماعت خواسته لیک تفریقِ 

زنه و با اصرار فراوان، مدام درخواست آمدن خدا به مرکزش  این انسان منافق به ظاهر، حرفهای بسیار زیبا و قشنگی می 

 .اش را ترک کنهرو داره، ولی قصد نداره، مرکز غیر عدم 
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 ۲۸۳۷ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 مسجد را نواز  مسجد و اصحابِ 

 می با ما بساز ، ما شب، دَهیمَتو 

 ۲۸۳۸ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 تا شود شب از جمالت همچو روز

 فروزشبْ   ای جمالت آفتابِ

 .گری و جدایی انداختن داریمبدتر از همه اینکه این نفاق رو آگاهانه انجام میدیم و کاملا واقفیم که قصد حیله

 ۲۸۳9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 ن سخن از دل بُدی آ ک ،ای دریغا

 آن نفر حاصل شُدی رادِ تا مُ

 ۲۸4۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 دل و جان در زبانید بی آلطف ک

 د ای دوستان وَبُ  ون تُ  ۀهمچو سبز

، دعوتی که از روی صداقت نباشه به مراد دل نخواهد رسید. و از این چنین لطفی دوری  اما مولانا به صراحت پیغام میده

به روز الست نیز دوری کن  وفا، های بیایست که روی کثافت روییده باشه. و از چنین انسانی کن چرا که همچون سبزه

 .ای هستند که در روز سختی به عهد و پیمان وفا نخواهند کرد و پشت ترا خواهند شکستچرا که پل شکسته 
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 ۲۸49مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کیش حمْ رَ مهربانِ آن رسولِ 

 ورد پیش آ لی نز بَم، جُز تبسَّجُ

 ۲۸۵۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 او   ایشان پیشِ  نمود آن مکرِمی

 و سان که اندر شیر، مُک به یک زآن  یَ

های کنه، در حالیکه آشکارا، همانیدگی دهیم و خداوند با تبسم و بلی گفتن با ما مدارا میچنان به اصرار خود ادامه می ما هم

بگیره و به خود بیاد و دست از  ذهنی عبرتی  . شاید که من آورهبینه و چیزی به زبان نمی ما رو همچون مویی در شیر می 

 .دارهدورویی و تفرقه و جدایی انداختن بر 

   ۲۸۵4 بیتدوم،  مولوی، مثنوی، دفتر 

 مرَکَ  فرمود آن بحرِراست می 

 ترمق فِ بر شما من از شما مُشْ

 ۲۸۵۵ بیتدوم،  مولوی، مثنوی، دفتر 

 آتشی  من نشسته بر کنارِ

 وشی بس ناخَ  ةبا فروغ و شعل 
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 ۲۸۵۶ بیتدوم،  مولوی، مثنوی، دفتر 

 وان همچو پروانه شما آن سو دَ 

 ران  روانهمن شده پَ هر دو دستِ

در این ابیات، رابطه ما با خداوند مطرح میشه که چطور خداوند سعی داره با اتفاقات، ما رو از مرکز هم هویت شدمان  

زنیم و خداوند به حضرت رسول ندا میده که حقیقت را به آنها  ها میآگاه کنه، ولی ما همچنان خود را به آتش همانیدگی 

 .بگو

 ۲۸۶۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نیدل خامُش کُغَ دَ  : ای قومِگفت 

 ن زنیدتَ ،تا نگویم رازهاتان

ها دست بردارید. پس این قدر با ذهن، حضورم رو اندازه نگیرم. دنبال این نباشم  ذهن رو خاموش کنید و از همانیدگی 

ه بهتره که فقط روی خودم کار کنم. اما منافقان که از  که خود و یا دیگران رو ارزیابی کنم که چقدر پیشرفت کردم، بلک

 .داشتند اینبار متوسل به سوگند خوردن و قرآن رو زیر بغل گرفتن شدندنمی اصرار ورزیدن دست بر

 ۲۸۷4مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سوگند نیست   راستان را حاجتِ

 ست ا  روشنی  نکه ایشان را دو چشمِ آز
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کردن، یعنی عدم مقاومت و ستیزه و نیازی به سوگند خوردن نداره. با پذیرش اتفاق این لحظه، یعنی    به عهد الست وفا 

توانیم به پیمان الست وفادار بمانیم. در غیر اینصورت خداوند دل،  تسلیم به حکم خداوند، همراه با صبر و پرهیز، می 

 .پیدا نخواهیم کرد گوش و زبان ما رو مُهر خواهد کرد و دیگه به آواز خدا دسترسی 

 ۲۸۸۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شما بنهاد حق  مهُر در گوشِ 

 ق بَد سَخدا نارَ  تا به آوازِ

اگر   با تسلیم و صبر بدست زندگی بسپارم.  باید دل به گوش او بدهم و خود را  اگر واقعا یار حقیقی خداوند هستم، 

کردیم، سرگین  لحظه  پیدا  و حضور  می ای وصل شدیم  رو  خود  مسجد ضرار  ذهن  بودن  از  که  مقاصدی  دیدن  بینم. 

 .گیره نه از عدم و وحدتهویت شده سرچشمه می هم

   ۲۸94 بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 چشم   دل به دستم نیست همچون دیدِ

 م به خشممی این دَ ه دل را سوزَنَ ور

 ۲۸9۵ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 بود اندرین اندیشه خوابش در رُ

 رگین نمود ر سِش، پُایشانْ   مسجدِ
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 ۲۸9۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گریستو فتاد و می در زمان در رُ 

 ریست کِنْمُ کای خدا اینها نشانِ

ام رو باید خراب کنم، که باعث انکار من به نور خدا و ضرر زدن به خود و  پس هر چه زودتر این مسجد هم هویت شده 

 .دیگران شده

 ۵۵۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم بیت 

 کند ن می چون ز زنده مرده بیرو

 تندنفس زنده سوی مرگی می 

 پس روی مسجد ضرار خودم تمرکز کنم تا این نفس زنده هر چه بیشتر به سمت مردگی بره.   

 ۱۳۸بیت  ، مولوی، مثنوی، دفتر پنجم

 ابرست و سوزِ آفتاب ةیگر

 دو رشته تاب  نیهم ا،یدن  اُستُن

     فریده از هلند -، با تشکر
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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